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 2500 کیلو گردوی خارجی
در انبار راه آهن

گروه حوادث/ فرمانده پلیس راه آهن پلیس پیشــگیری ناجا از کشــف 
و توقیــف گردوهای قاچــاق به ارزش ۲.۵ میلیارد ریال در انبار توشــه 

ایستگاه راه آهن تهران خبر داد.
 ســردار حشــمت الله ملکــی در ایــن بــاره گفــت: بــه منظــور تشــدید 
اقدامــات کنترلــی و مبارزه بــا قاچــاق کالا و ارز از طریق شــبکه ریلی، 
مأموران پلیس راه آهن تهران به ۱۰۰ گونی بار گردوی ارسالی از اهواز 
به انبار توشــه راه آهن تهران مشــکوک شدند. فرمانده پلیس راه آهن 
پلیــس پیشــگیری ناجــا با بیــان اینکــه وزن گونی هــا ۲۵۰۰ کیلــو بود، 
ادامه داد: در بررسی های به عمل آمده مشخص شد کالای مکشوفه 
خارجــی و فاقد هر گونه مدارک گمرکی اســت کــه با تلاش همکاران، 
صاحب اموال شناســایی و همراه بار تحویل مقام قضایی و ســازمان 

اموال تملیکی شد.

کشف جسد در سد لتیان
گروه حوادث/  امدادگران آتش نشانی لواسان جسد مردی جوان را در 

آب های سد لتیان پیدا کردند.
ســید جلال ملکی ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنی 
شــهرداری تهــران در این بــاره اظهــار کــرد: ســاعت ۱۱:۱۵ دقیقه روز 
یکشــنبه پنجم اردیبهشــت ماه، در پی تماس همکاران آتش نشــانی 
شهر لواسان از کشف جسد مردی جوان روی آب های سد لتیان باخبر 
شــده و گــروه نجات ویــژه و غواصی ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنــی شــهرداری تهران بــا امکانات کامــل به محل اعزام شــدند. با 
حضور آتش نشــانی تهران هر دو گروه آتش نشــانان تهران و لواســان 
آن منطقه را جســت و جو کردند و پس از مدتی تلاش جســد مرد ۲٨ 
ســاله ای را از عمــق آب خارج کردند. وی افــزود: از فوت این مرد ۲٨ 
ســاله ساعت ها گذشته بود، حتی شاید این اتفاق مربوط به یک یا دو 

روز قبل بود که البته باید علت حادثه بررسی شود.

دستگیری قاتل مادرزن
گــروه حــوادث/ دامــاد فراری کــه 6 ماه قبــل مادرزنش را در شــهرک 

معلم کرمان کشته بود با ردیابی های پلیسی دستگیر شد.
سرهنگ »پرویز نظری« رئیس پلیس آگاهی استان کرمان در تشریح 
ایــن خبر گفت: مهر ســال گذشــته همزمــان با قتل زنی 65 ســاله در 
شــهرک معلم به دست دامادش رســیدگی به موضوع در دستور کار 
پلیــس آگاهی کرمان قرار گرفت. کارآگاهــان از همان ابتدا تحقیقات 
گســترده خــود را برای شناســایی محل اختفــا و دســتگیری قاتل آغاز 
کردند تا اینکه دریافتند این فرد از اســتان خارج و به یکی از شهرهای 
جنوبی متواری شده است. تحقیقات کارآگاهان ادامه داشت تا اینکه 
مخفیگاه قاتل فراری پس از گذشت 6 ماه از وقوع جنایت با همکاری 
ســربازان گمنــام امام زمان )عج( در یکی از شــهرهای اســتان کرمان 

شناسایی شد. 
رئیــس پلیــس آگاهی اســتان افــزود: کارآگاهــان پــس از هماهنگی با 
مقــام قضایــی و همکاران خود در کرمان عازم این اســتان شــده و در 
عملیاتی غافلگیرانه متهم به قتل را در مخفیگاهش دستگیر کردند.  
 ایــن فــرد بــا وجــود انکارهــای اولیــه درنهایت بــه ارتکاب قتــل مادر 

همسرش اعتراف و انگیزه اش را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.

انفجار گاز خانه را تخریب کرد
گروه حوادث/ نشــت گاز از آبگرمکن، خانه ای را در شــهرک ولیعصر 
منفجــر کــرد و منجر بــه مصدوم شــدن 3 کودک و ســوختگی مردی 

میانسال شد.
خدمــات  و  آتش نشــانی  ســازمان  ســخنگوی  ملکــی،  جــلال  ســید 
ایمنــی  شــهرداری تهــران در تشــریح این خبــر گفت: ســاعت ۱۲:۵۰ 
دوشــنبه خبــر انفجــار یــک خانه بــه ســامانه ۱۲۵ اطلاع داده شــد که 
درپــی آن ســتاد فرماندهــی، آتش نشــانان دو ایســتگاه را بــه همــراه 
تجهیزات مربوطه به محل حادثه واقع در شــهرک ولیعصر، خیابان 
طالقانــی اعــزام کــرد. با حضور آتش نشــانان در محل مشــاهده شــد 
کــه بر اثر نشــت گاز از آبگرمکــن انفجار در خانه مســکونی یک طبقه 
قدیمــی حــدود ۶۰ متــری رخ داده و شــدت آن بــه حــدی بــوده کــه 
 شیشــه های ســاختمان و بخش هایــی از در و دیــوار بــه طــور کامــل 

تخریب شده است.
سخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی  شهرداری تهران با 
بیــان اینکه در پــی این حادثه مردی حدوداً ۴۵ ســاله که پدر خانواده 
بود دچار ســوختگی و آسیب دیدگی شدید شده بود، گفت: همچنین 
در ایــن حادثــه پســربچه ای دو ســاله و دو دختربچــه ســه و ۱۰ســاله 
نیــز دچــار مصدومیــت شــدند کــه عوامــل اورژانس ایــن افــراد را به 

بیمارستان منتقل کردند.

قتل مادر مقابل چشمان فرزندش
سرقت از سالمندان به بهانه تست کرونا گروه حوادث/  صدای گریه های پســر یک و نیم 

ســاله کــه از داخل خانه بــه گوش می رســید راز 
قتل مادرش را فاش کرد.

بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، ســاعت 
۴:3۰ عصر یکشــنبه ۵ اردیبهشــت مــرد جوانی 
بــا پلیس تماس گرفــت و گفت: از صبح هر چه 
بــا تلفن همــراه و خانــه خاله ام تمــاس گرفتم 
جواب نداد از آنجایی که شــوهرش خانه نیست 
و خالــه ام  یــک پســر یک ســال و نیمــه دارد که 
بــه خاطــر او و وضعیــت کرونــا از خانــه بیــرون 
نمــی رود بی خبــری از او نگرانــم کرد بــه همین 
خاطــر بــرای اینکــه از احوالــش جویــا شــوم بــه 
خانــه خالــه ام کــه در طبقه همکف ســاختمانی 
در حوالــی نــواب بــود، رفتــم. زنگ خانــه اش را 
چندین بــار به صدا درآوردم اما باز کســی جواب 
نداد، بعد از چند دقیقه تصمیم گرفتم به خانه 
برگــردم کــه ناگهان صــدای گریه پســرخاله ام را 
شــنیدم. دیگــر مطمئن شــده بــودم اتفاقی رخ 
داده که بچه مدام گریه می کرد و صدای خاله ام 
هم نمی آمد؛امکان نداشــت خاله ام بچه اش را  

تنها بگذارد و بیرون برود.
به دنبال این تماس بلافاصله مأموران کلانتری 
نواب بــا هماهنگی بازپــرس حبیب الله صادقی  
از شــعبه چهارم دادســرای امور جنایی پایتخت 
دســتور ورود به خانه را دریافت کرده و مأموران 
پلیــس بــا کمــک امدادگــران آتش نشــانی وارد 
خانه شــدند؛ بــا ورود بــه خانه آنها با جســد زن 
جوان درحالی مواجه شــدند که ســر و صورت او 

مجــروح و خونیــن بــود. طفل یک ســال و نیمه  
درحالی که  گریه می کرد کنار جسد مادر نشسته 
و ســرش را روی بــدن مادر گذاشــته و او را تکان 

می داد تا بلند شود و در آغوشش بگیرد.
بررســی  تیــم  ســاله،    ۴۴ زن  جســد  کشــف  بــا 
صحنــه جــرم راهــی محل شــدند. بررســی های 
آن  از  حکایــت  قانونــی  پزشــکی  متخصصــان 
ســاعت   ۱۰ حــدود  قتــل  زمــان  از  کــه  داشــت 
می گذشت. ازســویی به نظر می رسید زن جوان 
بــر اثــر اصابت جســمی ســخت به قتل رســیده 

باشد.
ë رد پای قاتل آشنا

بــا توجــه بــه اینکــه در ورودی خانــه ســالم بــود 
احتمال جنایت از سوی قاتلی آشنا قوت گرفت.
قتــل  از  اطــلاع  به محــض  کــه  مقتــول  همســر 
همســرش بــه  خانــه آمــده بــود در تحقیقــات 
گفت: من در یک شــرکت خدماتــی کار می کنم 
بــه خانــه  کارم  واســطه  بــه  و بعضــی شــب ها 
نمی آیــم. شــنبه شــب هــم بــه همیــن دلیل به 
خانه نیامدم تا اینکه امروز  خواهرزاده همســرم 
زنــگ زد و از من خواســت خودم را فوراً به خانه 

برسانم. 
جســد بــه دســتور بازپــرس حبیــب الله صادقی 
بــرای مشــخص شــدن علــت اصلــی مــرگ به 
پزشــکی قانونی منتقل شــد. همچنین بازپرس 
جنایی دســتور بازبینــی دوربین های مداربســته 
اطــراف محــل جنایــت، تحقیق از همســایه ها و 

خانواده مقتول را صادر کرد. 

گــروه حــوادث: مــرد شــیاد بــه بهانــه انجــام تســت کرونــا از 
سالمندان آنها را فریب داده و قربانی سرقت می کرد.

 ســردار علــی اکبــر جاویــدان، فرمانــده انتظامــی اســتان 
گفــت:  ســارق  ایــن  دســتگیری  خبــر  اعــلام  بــا  کرمانشــاه 
پــس از وقــوع چنــد مــورد ســرقت از افراد ســالمند در شــهر 

»اســلام آبادغرب«، رســیدگی به موضوع در دســتور کار قرار 
گرفــت. مأموران پلیس آگاهی »اســلام آبادغــرب« با انجام 
تحقیقــات گســترده موفــق بــه شناســایی ســارق شــده و در 
اســتعلام های به عمل آمده مشــخص شــد این فرد به جرم 
ســرقت به روش مشــابه در همدان دســتگیر و زندانی شــده 
اســت. بــا هماهنگی هــای لازم بلافاصلــه ســارق زندانــی در 
اختیــار پلیــس آگاهــی »اســلام آبادغــرب« قرار گرفــت و در 
تحقیقات به ارتکاب ۲۲ فقره سرقت که یک مورد آن مربوط 
به سرقت طلا از خانه یکی از قربانیان خود در این شهرستان 

بود، اعتراف کرد.
بــا  حرفــه ای  ســارق  کــرد:  یــادآوری  جاویــدان  ســردار 
حضــور  آن  در  ســالخورده  افــراد  کــه  منازلــی  شناســایی 
داشــته اند بــه آنها مراجعه و با معرفی خــود به عنوان مأمور 
 بهداشــت و گرفتــن تســت کرونــا، اقــدام بــه ســرقت از آنهــا 

می کرد.
وی همچنیــن از توقیف یک دســتگاه خــودروی پژوپارس 
متعلــق بــه فــرد جیــب بــر خبــر داد و گفــت: تــلاش بــرای 
دســتگیری دو مالخر که با ســارق همکاری داشــته اند، ادامه 

دارد.
رئیس پلیس استان در پایان به شهروندان توصیه کرد اگر 
فردی به در منزل آنها تحت عنوان مأمور پلیس، بهداشــت 
یــا شــرکت های خدمــات رســان مراجعــه کــرد، پیــش از هر 
اقدامــی کارت شناســایی معتبر از وی مطالبــه کرده و ضمن 
جلوگیــری از حضــور آنهــا در داخــل خانه، حتــی الامکان به 

سؤالات آنها مقابل در منزل پاسخ دهند.

گروه حوادث/   مرد ســارق وقتی متوجه شد داخل خودرویی که سرقت 
کرده یک کودک 3 ساله خوابیده از ترس کودک را در بیابان و خودرو را 

در جاده رها کرد و گریخت.
ســردار محمدکاظــم تقــوی، فرمانــده انتظامی خراســان رضوی صبح 
دیروز در تشــریح این خبر گفت: ســاعت ۴ و 3۵ دقیقه بامداد دوشنبه 
گــزارش ســرقت خودروی ســواری پژو ۲۰۶ ســفید رنگ در بلوار شــهید 
فکوری مشــهد به فوریت های پلیســی ۱۱۰ اعلام شد از آنجا که صاحب 
خودرو اعلام کرده بود کودک 3 ســاله اش داخل خودروی سرقتی بوده 
حساســیت موضوع بیشــتر شــد و بلافاصلــه مأموران کلانتری شــهرک 

ناجا برای نجات جان کودک و یافتن خودرو وارد عمل شدند.
فرمانــده انتظامــی خراســان رضوی افزود: بررســی های پلیســی حاکی 
از آن بــود کــه مالک خــودرو برای خریــد دارو به داروخانه شــبانه روزی 
مراجعــه کرده بــود و در این لحظه ســارق خیابانی از فرصت اســتفاده 
کــرده و خــودرو را همــراه با کودک به ســرقت برده اســت. بدین ترتیب 
بــا توجه به حساســیت موضــوع طرح عملیاتــی ضربتی در دســتور کار 
مرکــز فرماندهی و کنترل پلیس، پلیس آگاهی، پلیس امنیت عمومی، 
پلیس فتا و فرماندهی انتظامی مشهد قرار گرفت.  پلیس با اقدام های 
اطلاعاتــی گســترده و ردزنی های علمی، جســت وجوهای خــود را برای 
نجات جان این پسربچه سه ساله آغاز کرد و تمامی محورهای خروجی 

شهر مشهد تحت کنترل دقیق  قرار گرفت.
سارق خیابانی که حضور پلیس را در یک قدمی خود احساس می کرد 
و دچار ترس و وحشــت شــده بود، کودک سه ســاله را در مسیر مشهد 
- نیشــابور کنار تپه ای رها کرد و پس از طی مســافتی خودرو را نیز کنار 
جــاده رها ســاخت و متواری شــد؛ این در حالی بود کــه پلیس، خودرو 
ســرقتی را ردزنــی و مأمــوران انتظامی بــرای توقیف خودرو در مســیر 

بودند.
بــا اقــدام به موقع، ســرعت عمــل و هماهنگــی پلیس هــای تخصصی 
خراســان رضوی و فرماندهی انتظامی مشــهد، کودک سه ساله سالم و 
سلامت به آغوش خانواده اش بازگشت و خودروی مسروقه کشف شد.

تقوی با اشــاره به این مطلب که پلیس با توجه به ســرنخ های به دست 
آمده، عملیات دســتگیری متهم فراری را در دســتور کار خود قرار داده 
اســت، از شــهروندان خواست به توصیه های پلیســی برای پیشگیری از 
سرقت ها به خصوص رعایت ملاحظات لازم در تنها نگذاشتن کودکان 

داخل خودرو، دقت و مراقبت بیشتری داشته باشند.

روز  »ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  به گــزارش 
گذشــته مرد جوانــی در حالی کــه صورتش با 
اســید ســوخته و چشــم چپش کور شــده بود، 
بــه دادســرای امــور جنایی تهــران رفــت. او از 
همســرش به اتهام اسیدپاشــی شــکایت کرد 
و زمانــی کــه در مقابــل بازپــرس جنایــی قرار 
گرفــت، گفــت: مــن ســرایدار ســاختمانی در 
منطقــه پاســداران هســتم و دختری دو ســاله 
دارم. مدتی اســت که همســرم شــادی اصرار 
می کنــد به خارج از کشــور مهاجــرت کنیم اما 
وقتــی با او مخالفت کردم گفت که او را طلاق 
دهــم. می خواهد از من جدا شــود و با دخترم 
به یکی از کشورهای اروپایی مهاجرت کند. هر 
چه به او گفتم که با این شرایط، مهاجرت کار 

درستی نیست، قبول نمی کند.
ë اسیدپاشی در خواب

مــرد جــوان ادامــه داد: چنــد روز قبــل در 
خانــه خوابیــده بودم کــه یک دفعه جســمی 
ســخت به ســرم خــورد وقتــی چشــم هایم را 
باز کردم، شــادی را دیدم که چکش به دســت 
دارد و بــه مــن حمله کرده اســت. هنــوز گیج 
ضربــات چکش بــودم کــه یک دفعه شــادی 
مایــع داخل ظرفی را روی من ریخت. ناگهان 
ســر و صورتــم آتــش گرفــت وتمــام صورتــم 

می ســوخت. فریــاد زدم و کمک خواســتم، با 
صــدای من همســایه ها بــه خانه مــان آمدند 
و بــه اورژانــس زنگ زدند اما همســرم در این 
فاصلــه بچــه را برداشــت و به خانــه مادرش 
رفــت. بــا کمــک همســایه ها و اورژانــس بــه 
بیمارســتان منتقل شــدم اما چشم چپم را به 
خاطر اسیدپاشــی از دست دادم و صورتم نیز 

دچار سوختگی شد.
مــرد جــوان ادامــه داد: بعــد از ایــن ماجرا 
خانــواده همســرم به دیدنــم آمدنــد و از من 
چــون  نکنــم.  شــکایت  شــادی  از  خواســتند 
همســرم را دوســت دارم و دلم نمی خواست 
کــه بــرای او اتفــاق بــدی رخ بدهــد به همیــن 
دلیل از شکایت منصرف شدم. در بیمارستان 
از من درباره علت ســوختگی پرســیدند که به 
آنهــا گفتم همســرم این کار را انجــام داده اما 

شکایتی از او ندارم.
بعد از بهبود نســبی به خانه رفتم و شادی 

هــم بــه خانه برگشــت. مــن فکر می کــردم از 
رفتــن منصــرف شــده و به خاطــر اینکــه او را 
بخشــیده ام، خــودش را مدیون مــن می داند 
و بــه زندگــی اش ادامــه می دهد امــا چند روز 
قبل متوجه شــدم همسرم همچنان تصمیم 
بــه مهاجرت دارد و این بار می خواهد پنهانی 
مهاجــرت کنــد. ایــن موضــوع را کــه فهمیدم 
خیلی ناراحت شــدم. من به خاطر او با اینکه 
چشــمم کور شده از شــکایت صرف نظر کرده 
بــودم و بلایی را که ســرم آورده بود، فراموش 
کــردم ولــی او ایــن بار نقشــه فــرار مخفیانه را 
کشــیده بــود. به همیــن خاطــر حــالا بــه اینجا 
می خواهــم  کنــم.  شــکایت  او  از  تــا  آمــده ام 

به خاطر اسیدپاشی دستگیر شود.
با شــکایت مرد جوان، بازپــرس مصطفی 
امــور  دادســرای  یازدهــم  شــعبه  از  واحــدی 
و  جــوان  زن  احضــار  دســتور  تهــران  جنایــی 

تحقیق از او را صادر کرد.

پایان خوش سرقت خودرو
 اسیدپاشی به شوهر با کودک 3 ساله

برای مهاجرت
گروه حوادث/ مرد سرایدار که با درخواست 
همســرش برای مهاجرت به خارج از کشــور 
مخالفــت کــرده بــود نمی دانســت قربانی 

اسیدپاشی وی خواهد شد.

همسرم می خواهد برایم مادری کند
کامــران علمدهــی/ در میــان ده هــا زوجــی کــه در طبقه دوم 
دادگاه خانواده در انتظار تعیین تکلیف پرونده شان از سوی 
قاضی شــعبه ها بودند زوجی آرام روی نیمکت داخل سالن 
نشســته بودنــد. مرد جــوان با گوشــی تلفن همراهــش بازی 
می کرد و همســرش نیز زیر چشــمی رفتارهای او را می دید و 

حرص می خورد و زیر لب غر و لند می کرد.
انگار برای مرد جوان قضیه حضور در دادگاه خیلی جدی 

نیست اما برای همسرش ماجرا به گونه دیگری است.
منشــی دادگاه دقایقی بعد این زوج را به داخل شعبه فرا 

خواند؛ خوانده سیاوش... و خواهان پریسا....
هر دو از روی نیمکت بلند شــدند به داخل شــعبه رفتند. 
قاضی پرونده مردی پنجاه و چند ساله با موهای جو گندمی 
و کت و شــلوار راه راه در حال تورق پرونده بود و پس از ورود 
این زوج بدون مقدمه گفت: اگر مشکلتان فقط فاصله سنی 

است که از همین ابتدا راجع به آن صحبت کنیم؟
پریســا حــرف قاضــی را قطع کــرد و گفت: جنــاب قاضی 
فاصلــه ســنی یــک مســأله اســت و رفتارهــای همســر مــن 
مســأله ای دیگــر کــه موجــب شــده تــا مــا تنهــا راه خــروج از 

مشکلمان را حضور در این دادگاه بدانیم.
ســیاوش در حالــی که یک چشــمش به تلفــن همراهش 
بــود و یــک چشــمش بــه همســرش، گفــت: اجــازه بدهیــد 
مــن واقعیــت را بگویــم. آقــای قاضــی مــن اشــتباه کــردم 

کاش یکســال پیــش عقــل الانم را داشــتم و با پریســا ازدواج 
نمی کــردم. من جوانی نکــردم فکر می کردم پــس از ازدواج 
می توانــم با همســرم تفریح و شــادی کنم. اما اشــتباه کردم 
چون او نه همســن و سال من بود و نه می توانست حس من 

را درک کند.
وی نیــم نگاهــی به پریســا کرد و ادامــه داد: جناب قاضی 
همســرم چون ۱۰ ســال از من بزرگتر است نه دوست دارد در 
میهمانی های دوستانه شرکت کند و نه در شادی های مرتبط 
با ســن و سال من و دوستانم ســهیم باشد. دلش می خواهد 
همیشــه ادای بزرگترها را در بیــاورد و برای من نقش مادر را 
بــازی کنــد. در حالی که من مادر دارم و دلــم نمی خواهد که 
کســی به من امر و نهی کند. حتــی زمانی که مجرد بودم هم 
از بزرگتری کردن مادرم در عذاب بودم و حالا دوباره یک نفر 
مثــل مادرم می خواهد مانع شــادی و لــذت بردنم از زندگی 
شــود و من هــم نمی توانم این موضوع را هضــم کنم و بهتر 

است دیگر باهم ادامه ندهیم.
پریسا پاسخ داد: من برای تو مادری نکردم فقط احساس 
کردم که چون از تو بزرگترم و تجربه بیشــتری دارم می توانم 
جلــوی مســائلی را کــه می توانــد در زندگی مــان تأثیــر منفی 
بگــذارد، بگیرم. تو خودت خوب می دانی چرا مخالف برخی 
تفریح کردن ها هســتم. دلیلی ندارد که ما با دوســتان مجرد 
تــو رفــت و آمد کنیــم. ما متأهل هســتیم و آنها مجــرد و این 

موضــوع می توانــد در دراز مــدت برای زندگی مــان مخاطره 
ایجاد کند...

ســیاوش به یکباره حرف های پریســا را قطــع کرد و گفت: 
می بینیــد جناب قاضی در همه مســائل خــودش را عقل کل 
می دانــد. چه ایــرادی دارد که مــا در میهمانی های دوســتان 
مجردمــان شــرکت کنیــم؟ آنهــا دوســتان من هســتند و من 
نمی توانــم آنها را کنار بگذارم. البته شــاید همســرم به خاطر 
اینکــه من خیلی از او جوانتر هســتم دوســت نــدارد با هم در 

جمع های دوستانه حضور پیدا کنیم.
در ایــن لحظه پریســا که قدری عصبانی شــده بــود، رو کرد 
بــه قاضی و گفت: کاش یکبــار جلوی خانواده ام می ایســتادم 
و اجازه نمی دادم که این شــخص وارد زندگی ام شــود. جناب 
قاضی سیاوش از بستگان دور ما بود و بارها خانواده اش از من 
خواستگاری کرده بودند و من به خاطر فاصله سنی مان پاسخ 
منفی داده بودم. اما آنها دست بردار نبودند و همین موضوع 
باعث شد تا خانواده ام به من فشار بیاورند که تن به ازدواج با 
او بدهم. مدت زیادی مقاومت کردم تا اینکه شنیدم سیاوش 
بــه خانواده اش گفته که اگر با پریســا ازدواج نکنم، خودکشــی 
خواهم کرد و من از ترس اینکه بلایی سرش بیاید قبول کردم. 
امــا نمی دانســتم که ســیاوش یکســال بعد موضــوع بزرگ تر 
بودنم را مثل چماق برسرم می کوبد و خجالت زده ام می کند.
ســیاوش پاســخ داد: شــاید مــن هم اشــتباه کــردم که در 

انتخاب تو عجولانه تصمیم گرفتم. من ســن و ســالی ندارم 
و همه دوســتانم مجرد هســتند و براحتی تفریح می کنند اما 
مــن خودم را در محــدوده ای انداخته ام که نــه راه پس دارم 
و نــه راه پیش! البته چنــد ماه اول زندگی مشــترکمان خیلی 
خوب بود اما رفته رفته پریســا دیگر نه لباس مرتبی پوشید و 
نه آرایشی کرد و هربار با بهانه اینکه خسته ام و حوصله بچه 
بــازی را نــدارم از من فاصله گرفت تا حدی که هنوز یکســال 
از ازدواج مــان نگذشــته بود که احســاس می کردم بــا زنی به 
مراتــب ســالخورده ازدواج کــرده ام و همیــن موضوع بســیار 
آزارم مــی داد. بارهــا بــه خــودم گفتم که چــرا باید بــا چنین 

فردی ازدواج می کردم و...
در ایــن حیــن پریســا گفــت: تو به دنبــال تشــکیل خانواده 
نبــودی و هنوز هم یک بچــه ای که باید زندگی ات را بی هدف 
با رفقای عیاشت بگذرانی. آقای قاضی لطفاً حکم طلاق ما 
را صــادر کنیــد تا از دســت او، حرف هــا و رفتارهایش خلاص 

شوم. ضمناً مهریه ام را تا آخرین سکه ام می خواهم.
سیاوش که به نوعی شوکه شده بود فقط به صورت پریسا نگاه 
می کرد و هیچ حرفی نمی زد تا اینکه قاضی از پریســا خواســت 
آرامش خودش را حفظ کند و پس از چند دقیقه سکوت گفت: 
به نظر می رسد که شما بیشتر از اینکه قصد جدایی داشته باشید 
قصد دارید یکدیگر را ســرکوب کنید و بــا لجبازی های تعمدی 
حرف خودتان را بزنید. به نظرم شما باید به مشاوره رجوع کنید 

و پس از چند جلسه اگر مشکلتان حل نشد بعد تصمیم دیگری 
بگیریــم. ضمن اینکه آقای ســیاوش شــما وقتــی پذیرفتید که 
وارد یک زندگی مســتقل و خانوادگی شوید باید دوستان مجرد 
و دوران مجــردی خودتــان را کنــار بگذارید تا تزلزلــی در زندگی 

متأهلی خودتان ایجاد نشود.
ë نگاه کارشناس

خانــواده/  حــوزه  کارشــناس  صفــدری   امیرحســین 
یکــی از مســائلی که زوجین بــه آن توجــه نمی کنند، اختلاف 
ســنی اســت کــه نبایــد از یــک اســتانداردی بیشــتر باشــد و 
همچنیــن در دورانــی کــه مردها بســیار جــوان هســتند نباید 
همســر انتخابی شــان بزرگتر از آنها باشــد چراکه اغلب دچار 

مشکلات عدیده ای خواهند شد.
مشــکل اصلــی ایــن زوج؛ اختلاف ســنی زیــاد، نبود درک 
متقابــل، تضاد فکری، نداشــتن صداقــت، انتخاب هیجانی، 
توجــه نکــردن به نیاز هــای همدیگــر و   ... که باعث شــده آنها 
نتواننــد واقعیــات و حقایــق زندگــی خــود را ببینیــد و همین 
مســائل ســبب بروز مشــکلات ریز و درشــت شــده. حالا آنها 
ســعی می کننــد با لجبــازی هرکــدام به افــکار دیگــری چیره 
شــوند. ایــن زوج اگر پیــش از ازدواج به مواردی که گفته شــد 
دقت بیشــتری می کردند و بــا صداقت راجع به خصوصیات 
و نیازهای شــان صحبت می کردند بی شــک اکنون کارشان به 

دادگاه خانواده نمی کشید.
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